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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی در واجب مطلق و مشروط متعرض شد که   که صاحمعل عرض بحث واجببحث مرحوم  بودند متعرض آن ب فصول قائل  ق 

اینقدر مفصلا نوشته است ، خیلی  کاظمیر شده که حالا مرحوم آقای دانم چطومطالب ایشان را من نمیقسمت شدند و خیلی مفصل  

 شد این مطالب را مختصر بکنند ، خیلی طولانی نوشته ، تکرار کرده است .می

ی وقت و زمان قید غیر اختیاری است ، قیود سالهعلی ای حال اشکالی که در این صورت مرحوم نائینی و صاحب فصول این است که م

ی وجوبی هستند قبل از آن وجوب نیست یعنی  وجوب ، چون دخیل هستند در وجوب یعنی مقدمه  غیر اختیاری اینها دخیل هستند در خود

از نهم ذی حجه وجوب نیست چ شان  اشکال ای  واجب است ، این اشکال ، اساسو لذا مقدمات وجوب هست گویید طور شما میقبل 

 این است روشن شد ؟ 

واجب را باید در آن    دی نیست نه اینکه وجود هست ، مقدمات واجب . بله خودة اخری زمان جزو مقدمات وجو بعبار قبل از نهم ، یعنی  

باید مقدمها چون امر غیر اختیاری است ر وبی هم هست چزمان انجام داد اما مقدمات وج اختیار همیشه  امر غیر  ی وجوبی بشود . اذا  ، 

 ی وجوبی است . ة لدلوک الشمس این به اصطلاح مقدمهیر اختیاری ، اقم الصلاامیر غزالت الشمس فصلی این 

وجوب فعلی بشود این نمیخواهید تصویر بکنید که مقدمهآن وقت شما می از مقدمه  شود این اشکال  ی وجوبی باشد مع ذلک قبل 

سان  قبل از اینکه مثلا وقت بیاید باید ان دی  ر اساسی مرحوم نائینی است ، عرض کردیم این اشکالی است که در جای دیگر هم آمده که در موا

گوید که و میکند  د و نقل میشو میشود جداگانه باز وارد این بحث  مقدمات آن عمل را انجام بدهد البته بعد نائینی وارد این بحث هم می

 گوید خوب . کلمات اصحاب در اینجا کاملا مضطرب است فی غایة الاضطراب راست می

ها  ا از این اضطراب ا شده بعد از آمدن قواعد اصولی در فقه قدملکن این اضطراب بیشتر حالا شاید نائینی توجه نفرمودند بیشتر بعدها پید

گفت واجب نیست خوب ما طبق نص حساب  گفت واجب است یک جا میتابع نص بودند اگر یک نصی یک جا میکمتر در کلماتشان بود  

 کنیم ، اما از وقتی این قواعد اصولی آمد خوب خواهی نخواهی .می
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ادی دارند اما در مکان مغصوب در سجده ترکیب  گویند نماز در لباس مغصوب حتی در رکوع هم ترکیب اتحی خوئی میفرض کنید آقا

کند . میشان ترکیب انضمامی دارند خوب فرق  همه ای هم گفتند درترکیب است ، عده شان  در همهکه اتحادی دارند خوب مشهور قائلند 

نه با آب ،   ب برای خودش است لکن ظرفش مغصوب است ، مشهور گفتند وضوء باطل آیا وضوء با آب به حساب با ظرف مغصوب 

یم گویند نه است آقای خوئی می  .هیچ امتناعی ندار

نائینی مثلا  فکر میی اصولی ،  نکتهیعنی آن  فرض کنید بحث ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی را مطرح فرمودند خیال  کنم مرحوم 

در  کردند همه یخ روی ترکیب اتحادیی علما  ، ظاهرا خیال مبارکشان این بوده است . این نیست    طول تار و انضمامی صحبت کردند مثلا 

 و ...ر ت و ادوالب و خیلی حالا قفقه خیلی مت

اینها را  ابن حزم  امثال  النبی عن الغصب همه را شامل داند چرا چون میباطل میفرض کنید  این نهی  الغصب  گوید نهی النبی عن 

یعنی  غذا نخور ، نخواب غصوب عن الغصب یعنی در مکان ملنبی گوید نهی اوقتی میدر آن مکان نماز بخواند ، خواهد شود چه میمی

ندارد بنا به فتوای  میت و نماز عادی ندارد چون نماز میت سجده  ؛ دیگر سجده و غیر سجده ندارد ، فرق بین نماز  کند  نمی ن ، فرقنماز نخوا

شود ، چون سجده هم ندارد ، رکوع ق میکان غصبی اشکال ندارد چون سجده ندارد اتحادش در سجده محقمآقای خوئی نماز میت در 

 کنند .دی پیدا نمی، ترکیب اتحاکنند  ، اتحاد پیدا نمیهم ندارد سجده هم ندارد پس قاعدتا باید نماز میت را در مکان غصبی بشود خواند  

یخ اسلام نکات مختلف ، خوب ابنصور آقایان است این نیست ، همین مسأله  این ت گوید پیغمبر فرمودند در لباس  حزم می  در طول تار

خواهی با  ت ، میدنروی بخواهی  خواهی رویت بیاندازی ، میخواهی درش بخوابی ، میبپوشی ، میخواهی  غصبی تصرف نکن حالا می

، یعنی نهی النبی عن الغصب را شامل خود نماز هم میآن نماز بخوانی فرق نمی داند دقت کردید ؟ آن کاری به این ندارد کجا  کند ببینید 

 فکر اصلا ، یب اتحادی ندارند ترکیب اتحادی دارند ، کجا ترک

نائینی خیال می یخ هم همینطور است لذا من چند دفعه عرض کردم این  کنند اگر یک مطلبی را خودشامثال مرحوم  ان گفتند طول تار

یفی را یخ اسلامی فعلم اصول آوردند درست نیست اصولا چون اصول در که آقایان برای  تعر . اوائل در زمان  کرده است رق میطول تار

و تعارض و و حجیت خبر و   خبر  دوم اصول بیشتر قیاس بوده چیز دیگری ، دنبالعهد فقها قرن اول تا قرن   صلا کسی ابحث حجیت سند 

 .ین مباحث مطرح نبود کلا مطرح نبود اصلا ااصلا ی به نام حجیت خبر و اینها ، چیزکرد ها نمیاز این بحث
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ین مطلبی که در آنجا مطرح بود این بود   ی دنیای اسلام با مسائل فوق العاده  ، عرض کردم در زمان دومی بالخصوص بعد از توسعهبیشتر

ند ، به حسب  خواستند به اهل بیت هم مراجعه نکنند به امیرالمؤمنین مراجعه نکنحابه که میفراوانی روبرو شدند که به حسب علم عقل ص

به قیاس آوردند ؛ حالا  عقلشان  ماع به یک معنایی که یا اجقیاس این احکامش نه در قرآن بود نه در سنت بود پس چه کار بکنیم ؟ رفتند رو 

 چه شد ؟ یحاتش را عرض کنم ، دقت کردید خواهم توضعرض کردیم دیگر نمی

کرد یکی ، یعنی یک مشکل اساسی که در اول پیدا وب طبعا هم قیاس هم یکی این طرف قیاس می، خبتی که اصلا بود این بود  این صح

این بود دن نبودند در این خط و  و این روایت با آن روایت معارض صلا بحث سندبال این قسمت بودند اشد  است و اصلا در این عوالم 

کرد کار را میگفت نه پیغمبر این  میکار را کرد یکی دیگر  پیغمبر این دیدم   گفت منای مثلا یکی میند ، بود گاهی در یک مسالهخطوط نبود

 نبود بعد از ایشان بود . له نبود لکن این کار در خود زمان رسول الاین بود نه اینکه 

دین ، چون  مخصوصا خلفای راش  عرض کردم بیشتر ناظرش بودند به همان شخص مخصوصا وقتی که آن شخص خلیفه بود و آن وقت  

از مبحث سدنیای اسلام  فای راشدین در خل و یک ی هم به لحاظ ولایی  زش خاصی قائل بودند یک ارزش بالاییاست حالا برای آنها ارغیر 

 ارزش بالایی هم به لحاظ احکام برای آنها قائل بودند . 

یبا  یعنی اگر رأی شخصی   تقر کلام رسول الله حساب می کردند ، کلامحساب میشرعی حکم آنها بود مثل  کردند دیگر  صحابه را مثل 

از زمان  و لذا عر  کرد ، فقها کم کم توانستند  هی میجزو خلفای راشدین نبود پادشامعاویه شروع شد چون دیگر معاویه ض کردیم رشد فقه 

 ند . فتد با هم بحث بکنبیاند این با آن در بیافتد آن با این در حث کنبا هم ب

باید قبول میدر زمان صحابه عمر چیز می ای را هم همیشه خدمتتان عرض کردند راه دیگری نداشتند و لذا من یک قاعده گفت همه 

یخ نقل می شیخ محمد حسین اصفهانی دارد  آقای  شود بین صحابه این غالبا قابل حل نیست ، یک شعری مرحوم  کردم اختلافی که در تار

امام زمان شمام عزیز متقدر  صالا بصم امام زمان حل بشود و الا فرض کنید نو شیر    رأی بود و  شتند عمر قائل به قیاس و این مگر با شمشیر 

گویند علی قائل نبود بسیار خوب ایشان هم جزو صحابه است عمر قائل ها میش کرد سنیشود حلبی طالب قائل نبود این را نمیعلی بن ا

 گویم خوب دقت کنید . کردید ، میگویم این جور اختلاف دقت بود ما قائل به عمر هستیم . این اصلا می

شود الا به قول مرحوم آقای شیخ محمد حسین  ه خود صحابه این غالبا بین ما و اهل سنت حل نمیگردد بیک اختلافاتی است که برمی

 ام عزیز مقتدر مگر امام زمان ظهور بکند و الا اینها قابل حل نیست . الا بصمص
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ی افعل حد هم گاهی دو رأی داشتند مثلا صیغهشد اینها قابل حل است چون فقهای مذهب واپیدا میتی بود که بین فقها  یک اختلافا

یم یکی اینکه میدلالت بر وجوب می گفتند ایشان میی اصلا ، عده هکند جامعنمیکند ، یکی اینکه  کند یا نه در خود شیعه چند تا رأی دار

 ها هم ، دقت کردید ؟ ها هم همینطور ، در حنفیکند . در شافعیکند استحباب میدلالت بر ندب می

صحابه نیست ، اینها اختلاف برای فقهای بعدی است این  اصولا مسائلی که این سنخ است مثل شرایط حجیت خبر اینها اختلاف برای  

د علی بن ابی  شما هر چه بگوییرسد ،  تلاف صحابه است خیلی بحث نکنید چون به جایی نمیاخی کلی در ذهنتان باشد آنچه که قاعده 

طالب  گویند بله ما به علی بن ابی  رسد ، آنها می، به جای درستی نمیطوری بود    وب عمر هم اینگویند خهم میآنها  بود  طالب این طوری  

یم عمر را میما رأی اقائلیم هم احترام   ، یعنی دقت کردید حالا ؟ گیر

اکثرشان اکثر   ابن ابی الحدید در اول نهج البلاغه دارد ااگر نگویند عمر  به همین کثر اهل سنت معتقدند به تفضیل صحابه  اهل سنت ، 

و ... نوشته مثلا معتزله ن گویند نه بعد از شیخیبصره میی ، معتزلهعلی بن ابی طالب افضل است    گویند نهی بغداد میترتیب ابو بکر و عمر 

ایشان آراء علمای کلام را آنجا آورده ابن ابی الحدید در اول شرح نهج البلاعلی    ، الی آخره  ایشان هم هست و ،  از  ، قبل  چون نهج    غه 

 اختیار داشت . ایشان در اختیار است بیشتر به خاطر این است که در ه لاغالب

 ن ، عایشه هم ؟ گویند ابو بکر و عمر و عثماعایشه کدام مرحله است ؟ اینهایی که می: یکی از حضار 

الله مددی : جزو فقهاء   ، فتواحسابش میآیت  حساب میکنیشه حساب میی عاکنند  عایشه را فقیه   ، او را حجت  کنند ند  فتوای   ،

 کردند خذوا شطر دینکم من الحمیراء آنها نقل کردند . نقل چون آنها دانند می

اگر بگویید های معاصر در مصر است کتابی در رابیکی از این سنی چطور شد پیغمبر  طه با حضرت زهرا نوشته سنی هم هست نوشته 

دهد که چون  زهرا چیزی نگفت که نگفت مثلا ، حالا سنی هم هست خودش جواب میکم عن الحمیراء و راجع به حضرت  فرمود شطر دین

یعا به ایشان ملحق میرت زهرا عمری نمیدانست حضمبر میپیغ ی عجیب  ند خذوا کل دینکم من الزهراء ، خیلفرمودشوند و الا میکنند سر

دینکم من الدارم کتابش را دارم و الا پیغمبر میواقعا ،  است  اینجا میفرمود خذوا کل  ،  مگفت کل دینکزهرا ، برای او شطر دینکم گفت ، 

 ؛ بله آقا ؟ ال دیدم این را انصافا قشنگ نوشته است علی ای ح

 سبت دادند این را به آلوسی هم نیکی از حضار : 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 01/02/1404 -21/04/2025 -نبهدوش                                                                   اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                                 73جلسه: 

       ........................................................................ 

ها  یکی از این سنیآلوسی را اما ندیدم . اما این را در این کتاب معاصر دیدم  دم ، دارم کتاب  ندیمن ندیدم برای آلوسی   آیت الله مددی :

 دانم دکتر فلان ، علی ای حال نمیم اهل علم باشد کنبه نظرم دانشگاهی هم باشد فکر نمی

 یکی از حضار : خانم است ؟ 

 نه مرد است .  آیت الله مددی :

 . عایشه اسم خود او هم عایشه استان همیکی از حضار : 

 یکی از حضار : آره خانم است ظاهرا 

 .دانم حالا ، نه این مرد است نوشته نمیعایشه بنت شاطی نه  آن آیت الله مددی :

ی بر معنا ، علی ای حال این نکات را فراموش نکنید که اختلافی که هست  ی هم گفته خوب این هم اضافهغرض اینکه انصافا اگر آلوس

از نیمهبه خاطر اعمال قواعد است و عرض کردیم اعمال قواعد دارم خدمتتان عرض می اول شروع شد لکن خیلی به هم ی دوم قرن کنم 

اوائل قرن سوم که اصول ل گرفت رتر شک، نزد ما دیگرفت   قواعد شکلکم کم شکل گرفت این  پیچیده بود دیگر رسما از اواخر قرن دوم و 

 نزد آنها اینطوری .

قواعدطبعا   این اختلافکرد  چیز حکم میآن یک   طبق  بین فقهااین یک چیز ؛  آید اختلاف فقهاء را با اهل سنت می  اتی است که در 

ردش بکنیم مثلا ، اما وقتی بین علی و عمر شد مثلا ابو حنیفه چه گفت اما وقتی توانیم با آنها احتجاج بکنیم  توانیم کنار بیاییم یعنی میمی

یم خودشان هم مثلا الان فرض کن پادشاهشان مین آنها میچوشود دقت کردید ؟ نمی یم حرف شما را قبول دار قبول  گوید  گویند قبول دار

یم   اینطوری زاهدانه  دار خواهیم  و ما می، لکن معاویه هم جزو به اصطلاح صحابه است و ایشان در قصر زندگی کرده کرد زندگی میعمر 

 کنید ؟ ثل معاویه زندگی کنیم دقت میم

خر رازی در این کتاب  . عرض کردم به شما عجیب است این فشود  مینرسد  کنند وقتی به صحابه مییعنی توجیهی که آنها برای کار می

فخر رازی  غصبی باطل است ایشان  نماز در دار غصبی در لباس قواعد اجتماع امر و نهی باطل است محصول دارد که اگر ما باشیم و طبق  

، خلگوید لکن صحابه پشت سر خلفا نماز میمی ، هایشان غصبی بود موالشان غصبی بود ، زمینافای جور بودند خواندند و این خلفا 

م نماز باطل است طبق قاعده باید  عده باید بگوییاصحیح است و الا طبق قگوییم  تشان ما به خاطر عمل صحابه میحکم به صحت صلا
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در لببگویی دار غصبی  بام نماز در  است لکن چون صحابه نماز خواندنداس غصبی  یح می طل  تصر خلفای  ،  جور نماز کند پشت سر 

 براین باید بگوییم نماز درست است و الا طبق قاعده باطل است . کردیم پس بناتشان میخواندند و حکم به صحت صلامی

باشیم و طبق قاعده چون صحابه را که نگاه می دارد که ما  کنیم از نظر علمی یعنی اینها یک وجدانی دارند عرض کردم آمدی در غرر 

شود مراجعه کرد ، گیر ند صحابه ، ما باید به رأی اعلم اخذ بکنیم لکن اجماع قائم است به کل صحابه میی واحده نیستجهمختلفند در در 

، یعنی گوید اجماع قائم است کنند میمی خوب آن کسی که علمش بیشتر  بق قاعده  عقلشان را حاضرند از دست بدهند و الا طو الا اگر 

 .ن اینها ، خوب کم علی ، لکفرمودند اعلمکم علی ، اقضااست باید به او مراجعه کرد پیغمبر 

این در بعضی از متون حدیث  اصلا این کلمه لا تتقدموهم بر این اهل بیت من مقدم ثقلین هست ی اعلم را که من گفتم خیال نکنید ، 

تعبیر و لا تعلموهم فانهم اعلم منکم نمیداننشوید فتهلکوا یا نمی  خواهد چیزی هم به آنها یاد بدهید به اهل بیت چون نصم یک چنین 

 حدیث ثقلین نصوص خیلی مختلفی دارد همین الان هم مختلف است . 

هم در این اینترنت جمع کرده خوب مو  ، خیلی مختفق بوده دیدم بعضی از اهل سنت معاصر  ونش خیلی مختلف ف است متلآورده 

خواهد به اهل بیت گوید نمیمیکم  هم اعلم مناش هم همین است ولا تعلموهم فاناست این حدیث ثقلین خیلی متون مختلفی دارد . یکی

 اصلا در روایت حدیث ثقلین . ، تعبیر اعلم دارد من یاد بدهید خود آنها اعلم هستند فانهم اعلم منکم 

خورند  دهند بعد میب معلق را توضیح میعلی ای کیف ما کان از بحث خیلی خارج نشویم برگردیم به کلام محقق نائینی ، ایشان واج

از حج مثلا حفظ مقدمات واجب باشد مشکل که چطور میبه همین   کل عامی مش یک گوید شان میب نیست ایبا اینکه وجو شود قبل 

ایشان بعدش یک قلتی دارد این از صفحهاست  ، گوید کند بعد ایشان مین قلت را که شروع میا  193ی  این یک مقداری ببینید فان قلت 

 کند : ها را میبعد از اینکه صحبتایشان  194ی ، در صفحهخواهم رت میمعذ 95،  194ی در صفحه

یهم في مورد اختلاف کلمات : یخفی علیك ولا المقدمات ، فتر یحکمون بوجوب   الفقهاء واضطرابها في بیان الموارد التي تجب فیها 

یهم في مورد آخر لا  یحکمون بذلك ،  المقدمة الوجودیة قبل حصول وقت ذي المقدمة ، وتر

مطلب این  کلمات فقها مضطرب است هست این مطلب درست است انصافا  ند  گویمی  کنند که ایشانهم ایشان اشکال میگاه گاهی 

اینهاست  یگر . در روایات که میاش همین است دعی، وقتی رفتند روی قاعده این کار طبیایشان   روند الان اختلاف یکی در سند و صدور و 
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از جهت صدور یکی در مساله حدیث است یک مقدارش هم در مسالهحالا غیر  آیا این ی متن  آید یا در در میاز آن  مدلول  ی دلالت و 

 . ، نکته دارد یعنی اختلاف چیز دارد مصدر دارد آید ؟ نمی

المجتهد ابن رشد را مطالعه کنید خوب است خیلی مفید است من نجف که دایة  من چند دفعه عرض کردم اگر وقت کردید این کتاب ب

دارند دو جلد است یک چاپ جدید در عمان کردند   بدایة المجتهد و بودم خیلی با آن مأنوس بودم   نهایة المقتصد این چاپی که اهل سنت 

اهل عمان جزو اباضیه هستند خوارج  ایب روزگار خیلی قشنگ است این چاپ عمان هم خیلی چاپ قشنگی است از عججلد است   6

ء امامیه را اضافه کردند من به آراء را هم پی که اینها کردند هم آراء اباضیه را در حاشیه اضافه کردند چون ابن رشد ندارد آرادر این چاهستند  

 قم هم خبر ندارند . کردند از خود علمای م تعجب میگفتعلمای قم می

س بوده نه به ندلالمجتهد ابن رشد چاپ کردند و دو تا رأی چون ندارد ابن رشد برای ااباضیه برداشتند آراء اینها را در ذیل کتاب بدایة  

نی امیه فتح شد سال س ، اولا خود اندلس در زمان بندلدانید شما حکومت اها چون میضیه اعتقاد دارد و نه به امامیه مخصوصا اندلسیابا

لس شدند تشکیل حکومت  وارد اند  139ایشان  عده بین رفتند   بنی امیه از  132بعضی از بنی امیه که فرار کردند ،   139بعد هم در سال   99

 ها اموی هستند . اموی هستند کلا اندلسیمت اسلامی در اندلس این برای بنی امیه است کلا گویند حکواینکه دائما میدند دا

 حضور با سعادتتان که عرض کنم 

 لیقات آقای حکیم سترس ما فکر کنم با تعدر دیکی از حضار : 

 آیت الله مددی : چه آقا ؟ 

 ابن رشد یکی از حضار : 

 ه ؟ چاپ کردآیت الله مددی : چه کسی 

 نظرات امامیه را تعلیقه زده کنم شهید شد کر میآقای حکیم که فیکی از حضار : 

یب در هفت جلد با اضافه کردن ... چاپ کردند ژوهشگاه مطالعاتپها ا تازگییکی از حضار : حاج آق  ی تقر

 یه را که نیاوردند ، آوردند ؟ اباض آیت الله مددی :

 یات امامیه را یکی از حضار : امامیه را اضافه کردند ، نظر 
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م اینکه برای  ایشان ندیدیا دید که شما فرمو  هاییچون این منبرای ابن رشد یک روش دارد این اضافه که کردند البته   آیت الله مددی :

 صحبت اینجا روشن است .عمان است روش ابن رشد را نگرفتند مهم من الان 

مثلا مسألة اختلفوا به اینکه  های کارش این است مثلا ابن رشد در این کتاب اولا بدایة المجتهد اسمش را گذاشته است یکی از لطافت

تاکید بکنم با اینکه اختصار  خواهم خیلی میبه فقه دارد این را من  آبانه  فی الاختلاف یک دیدگاه مثل فیلسوف مگوید والسر  میکذا تیمم 

کرد منهم من قدم القیاس ، منهم من قدم الخبر یعنی خیلی کرد خبر هم اقتضاء میگوید مثلا در اینجا قیاس اقتضاء میدارد خیلی لطیف می

یب چاپ کردند ملتفت این نکته ، ظرافت کار ابن رشد ، نمیکتاب مختصری است  که کند با این  قشنگ تحلیل می دانم این کتابی که در تقر

 .؛ یعنی دیدگاه ایشان با اینکه فیلسوف است آورد شدند یا نه ، این سر اختلاف را خیلی قشنگ می

شود یکی ابن رشد است وقتی صحبت فلسفه میعرض کردم چند دفعه الان در دنیای عرب ، دنیای اسلام ، مصر و فلان و این کشورها  

این چیزهایی که اینجا می اینها اصلا آنجا مطرح نیست ، آنجایکی ابن سینا ،  یکی ابن رشد مطرح   خوانیم آنجا مطرح نیست ، اسفار و 

ابن رشد هم هر دو قاضی بودند هم جد و هم نوه است یکی   یاد دارد آن دارد او ،   هم ابن سینا ،  یسند ابن  نو نوه است ، لذا میاینکه کتاب ز

از جد است جدش هم قاضی است مرد ملایی است اما این آثار علمیرشد الحفید ، حفید یعنی ن اینکه    وه غیر  بینید اگر میبرای نوه است ، 

الحفید  نوشتند ابن   از این    یخیلاین کتابش  انصافا  ؛ علی ای حال ی آن آقای ابن رشد معروف است اشاره به اینکه ابن رشدی که نوه رشد 

 لطیف جهت 

نوشته ای که من گفتم چاپ عمان نفرماید اضطراب دارد کلمات درست است ، در همین حاشیهالله می  شان در اینجا نائینی رحمهایمثلا 

ن دقت کردید چه میاباضیه سر اختلافشان چیست یا شیعه چیست اینها را  خواهم بگویم ؟ یک  نوشته روش کتاب را حفظ نکرده است ، 

یب فرمودید نمی  آن که شما فرمودیدسر روش کتاب است    بحث را حفظ کرده یا نه ، یعنی روش خود کتاب ابن رشد   دانم روشیا اینکه تقر

 درست به کار نبرد .  برد یارا توانسته درست به کار ب

این آقایان فقهای حنفی یا چرا این ابو حنیفه با  ؛ چراکند که آن اساس مطلب  فقه نگاه کرده این خیلی ، سعی می ابن رشد فیلسوفانه به

یشهشافعی اختلاف کرد و السر فی الخلاف ، آن سر  کند خیلی قشنگ است از این جهت با اینکه دو جلد است ی اختلاف را بیان میو ر

؛ یعنی اختصارش خیلی قشنگ نوشته است  شده است ، اما انصافا با  جلد چاپ  مپ اصلی که من دارم دو جلد است که در یک همان چا

 از سوفانه دارد خیلی با افق ببا یک افق باز فکری نوشته است ، اصولا چون دید فیل
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دارد شنیدم ترجمه شده است نمی یک با ی  تازگدانم راست است یا نه کتابی هم در طب  کتاب طب این  شنیدم ترجمه شده است ، من 

گوید  و الا اهل ، در خلال کتاب میفقط نوشتم من کنم گوید من معالجه نمیخودش هم میهم مأنوس هستم کلیات فی الطب ، ایشان  

اش باز است این خصایص  است یعنی خیلی افق فکریطب شده یک دید بازی وارد  ور است با  آخرهای کتاب ، اما انصافا آنجا هم همینط

 شود . وارد مطلب می ید بازبا دمردی که این 

این هست این نکته ، لکن سری دارد ،   نائینی خوب بود که این نکته ،  اگر علی ای حال مرحوم  عرض کردم اختلاف ما با اهل سنت 

البته نه همهن  خیالتاشود برگشت به اختلاف بین صحابه این حل نمی ی اختلاف صحابه بین علی و معاویه راحت باشد قابل حل نیست ، 

 شود حل بشود این خیالتان راحت باشد قابل حل نیست . چرا ممکن است اما بین علی و عمر اما نه این نمی

ندارد ؛ آیا مثلا امر یک اختلاف بین فقهاست که این اصول ما غالبا اختلاف بین فقهاست این قابل حل است قابل بحث است مشکل 

اینها را میة ،  ذی المقدمجزو ، مثلا اجتماع امر و نهی ،  د هم در فقه در فروع  ود گفت حرفی ندارد ، هم در اصولش حرفی ندار شضدش ، 

ید . آن قسمتدر مشکل و مشکلی ندارد در هر دفقهی   هاست اینها را در نظر بگیر

خواهد  زند یک مثال میآن وقت ایشان مرحوم نائینی یک ان قلتی دارد حاصلش این است که شما وجوب معلق را قائل نیستید ، مثال می

عبد خودش بگوید نماز صبح را در مسجد کوفه در وقت وید اگر مثلا کسی به  گشوید ، میالان چرا قائل نمیگوید این هست شما بزند می

و برای نماز خواندن مقدمات درست شد ، حالا مثلا ایشان نیم ساعتفجر بخوان   خوب این مقدمات را الان  خواهد  ی میبه فجر مانده مثلا 

 در خطاب اخذ شده است . جا وقت اخذ شده در خطاب اینجا وقت کند ، اینآماده می

گوید حالا مثال آخر اگر گفت وید چرا وجوب نباشد ، میگگویید چرا تکلیف نباشد ایشان میخوب قبل از وقت تکلیف نیست شما می

اش  نگفت ، گفت شما الان امروز نماز صبح را در مسجد کوفه بخوان این اگر بخواهد از خانه بح را در مسجد کوفه بخوان عند الفجر  نماز ص

بیافتد تا برسد مسجد را الفجر ، لکن رسد مسجد کوفه دقیقه در راه است فجر می 20کوفه فرض کنید  ه  عملا عند در خطاب نیامده عند 

آید با اینکه خود واجب نیامده است ، وجوب میبح را بخوان در مسجد کوفه گفت نماز صگویید وقتی  الفجر نماز خواند ، مگر شما نمی

 خود واجب نیامد دیگر اما وجوب آمد .

 زند زند مثلا این مثال را ایشان میثل وقت و به حساب غیر مقدور هم همینطور است لذا ایشان مثال همینطور میبحث مقدمات م
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اگر راه نیافتاد به مسجد کوفه و متر مشخص بکه زودشوند  وارد ثمره نمییکی از حضار :  ثلا چند دقیقه بعد فوت کرد شود مثلا این عبد 

از ای که نمینهبه گو  توانست این اصلا عقاب دارد یا نه ؟ یعنی اصل وجوب عقاب را بررسی بکنند اگر واجب مستقلی بود ولو زمان قبل 

 وقت فوت کرده آیا واقعا 

 فوت بحث دیگری است بله آن بحث دیگری است .  آیت الله مددی :

من لت ایشان این است یعنی حاصل ، بخوانید  هایی که خواندیم این حاصل ان قمین حرفبعد ایشان همین بحث که ترشح اراده و ه

 : دهد و بعد هم جواب میم . خواهد بخواننمیمن دیگر 

 ، لک قلت لیس الامر کذ

این می  این طور نیست که پس میگوید این مطلب این طور نیست شما خیال کردید ،  این واقعیت دارد میگوید ،  شود  واجب معلق 

اش یکی  نتیجهظ نیاورد شود واجب معلق در لفبیاورد میولو واجب بعد . حالا اگر آن به حساب غیر واجب را در لفظ   وجوب فعلی باشد

 ی است وجوب فعلی است با اینکه وقت نشده است با اینکه قبل از فجر بوده است دقت کردید ؟ این خلاصه

ایشان یک فرقی می تا مفصل است عرض کردم  آن وقت  دیگر نمیگذارند بین این دو  کردم من  البته عرض   ، خواهم چون  داخل این 

این سنخ بحث اصولا بحث روی عبد  یم ، نخوانیم چه کار کنم ما هم گیر کردیم بخواندانم نمی ، عرض کردم  و مولاست . عرض کنم که 

و مالاصلا مث این ترشهای عبد  این حرفی فاعلی و اراده اراده ح اراده و  ولاست اصلا ،  این  های عبد و مولاست ها ، حرفی عاملی و   ،

  هایی که ایشان کرده و بعد فرق بین این دو تاهایی که ایشان زده و بحثن مثالاصلا مناسب نبود این بحث نوشته بشود ، اصلا ای

و مولی یک حسابی دارد روی  یم بحث وجوب مقدمه روی  عرض کرد اینکه این به حساب خطابات    خطابات قانونی و روح قانون و عبد 

یعت مقدسه روح قانونی دارند حساب دیگری دارد ما روی این حساب ، این حساب   ی  اعلی و اراده ی فاین نیست که ترشح اراده و اراده شر

 ند مطرح نیست . که ایشان فرمودهایی ها مطرح نیست نه ، این بحثآمری و اصلا این بحث

ایشان وارد خود بحث میید فردا میاگر خواست لت و قلت ایشان  ید ما وارد بحث بشویم این ان قذار شود بگخوانیم ، نخواستید بعد 

ثناء کلام دارد که شویم البته ایشان در اخوانیم و بعد وارد بحث میای دارد قبل از ورود در بحث آن مقدمه را میاثیر ندارد یک مقدمهخیلی ت

  194ی ما لا وجه له در همین صفحهمعلق نیست و اینکه سه قسم کردند واجب را صاحب فصول این هم مرای بحث واجب ی ببله جای

 سطر اول دارند : 
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 ، تثلیث الأقسام 

به نظرم اشتباه کرده مقرر اشتباه کرده یا چاپ ، مشروط ،  ، مطلق  خانه اشتباه  عرض کردم ایشان نوشته صاحب فصول گفته واجب معلق 

  ، در مقابل منجز  صاحب فصول رسما نوشته معلق   ، تثلمطلق در مقاکرده است   ، این تثلیث یث ندارد ایشان تثلبل مشروط  اقسام ،  یث 

 چنین حرفی ، صاحب فصول ندارد اشتباه است این مطلب . سابقا هم گفتم اشاره کردم این ندارد ایشان ی که نائینی در اینجا ، اقسام

ینو صلی ال  له علی محمد و آله الطاهر


